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  چکیده 
نوستالژي یا غم غربت اصطلاح علم روانشناسی است که وارد ادبیات شده است و به معنی رفتاري ناخودآگاه است که به صورت 

گیرد، مانند حبس و ختلفی شکل میتأثیر عوامل فردي و اجتماعی مکند. این رفتار تحتها بروز میاحساس غریزي و طبیعی در انسان
تبعید، یادآوري خاطرات کودکی و جوانی، حسرت بر گذشتۀ پرشکوه، اندیشیدن به مرگ و رسیدن پیـري. نـادرپور یکـی از شـاعران     

هایی چون وطن، کـودکی، جـوانی و پیـري،    هاي نوستالژي در اشعار او نمود دارد. شاخصهبرجستۀ مکتب رمانتیسم است که شاخصه
روش این پژوهش، توصیفی و شهر، معشوق در شعر نادرپور حضور مؤثر دارند. گرایی، آرمانواده، دوستان دیرینه، اسطوره، باستانخان

که کوچ شاعر به دیار غربت، روحـش را آزرده اسـت و غـم غربـت،      دهدبه صورت تحلیل محتواست. نتایج به دست آمده نشان می
اي ناخوشایند هراسناك است؛ لذا براي مردمانش رویایی نادرپور در چندین سرودة خود از آیندهین کند. همچنگریبان شاعر را رها نمی

نداند و معتقد باشد که باید » محبت کردن«اي خوشایند را از خداوند آرزوي کند، همین رویا موجب شده که او زمین را شایستۀ آینده
ها به زمین اي است که او را از آسماندهندهوجوي نجاتنادرپور همواره در جست پیدا کرد.، نباشد سیارة دیگري که در آن ظلم و ستم

شود که شاعر شعر خود را به آنان تقدیم کرده است تن از دوستان یاد  57دلتنگی براي دوستانش موجب شده تا در اشعار او از  بیاورد.
  ستالژي و ساختار ذهنی و زبانی شاعر رابطۀ معناداري وجود دارد. بین نو بحث قابل ملاحظۀ دیگر اینکه یا به یاد آنان سروده است.

  شعر معاصر، مهاجرت، نوستالژي، غم غربت، نادر نادرپور.  :اههواژکلید
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Abstract 
Nostalgia is a term of psychology that has been entered into literature. It is defined as an unconscious 

behavior, which manifests itself as an instinctive, general and natural emotion. This behavioral stance is 
influenced by various individual and social factors, such as imprisonment and exile, reminding of childhood 
and youth memories, mourning over glorious past, thinking about death, arrival of aging signs, and so 
on.Naderpour is one of the prominent poets of the school of romanticism that the elemnts of nostalgia is 
represented in his poems. Elements such as homeland, childhood, youth and old age, family, longtime 
friends, myths, archeisms, utopia, and beloved have been used effectively in Naderpur's poetry. The method 
of the present research is descriptive and it is a content analysis. The results show that the poet's 
homesickness has disturbed his soul and this sorrow does not let him go. Nostalgia, is one of the most 
important elements of his poetry and he has paid more attention to terms such as homeland, myth, childhood, 
aging and death, and old friends in comparison with other components.Also there is a meaningful 
relationship between nostalgia and mental and lingusitic structure of the poet.  
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  مقدمه. 1
دهد، نوستالژي یا دلتنگی براي گذشته است. این رفتار تارهاي ناخودآگاه که براي شاعر یا نویسنده رخ مییکی از رف

تحت تأثیر عوامل فردي و اجتماعی مختلفی همچون، از دست دادن اعضاي خانواده، حبس و تبعید، حسرت بر گذشته، 
  .گیردبه مرگ، شکل میمهاجرت، یادآوري خاطرات کودکی و جوانی، غم و پیري و اندیشیدن 

برخی از این عوامل ریشه در خاطرات فردي و برخی در عوامل اجتماعی پیرامون شاعر یا نویسنده دارند (شاملو، 
دهد؛ ). در عرصۀ ادبیات، بستر پر بسامد این فرایند روانی را ادبیات معاصر و مکتب شعري رمانتیسم تشکیل می11:1375
گرایی، آزردگی از محیط و زمان فعلی و گریز به بازآوري خاطرات خوش گذشته ، طبیعتترین اصول این مکتبزیرا مهم

شود تا شعر و یا نوشتۀ خود را به سمت و سوي ترین انگیزه شاعر و یا نویسنده معاصر میاست؛ لذا همین اصول مهم
پیروي نماید (پروینی و  زدگی، حسرت و دلتنگی سوق دهد و از این اصول به مثابه اندیشه و مضمون شعريغربت

  ).42:1390اسماعیلی،
ترین انگیزة آن دورشدن از وطن هاي اصلی در ادبیات گذشتۀ ایران مسألۀ غم غربت است که بزرگمایهیکی از بن

کدکنی دربارة تلقی گذشتگان مألوف بوده است. البتّه وطن دراین دیدگاه صرفاً به معنی زادگاه و محل پرورش است. شفیعی
اي نیست که ما بعد از انقلاب کبیر فرانسه داریم. وطن براي وجه همانند تلقیتلقّی قدما از وطن به هیچ«گوید: وطن می از

مسلمانان یا دهی و شهري بوده که در آن متولد شده بودند یا همۀ عالم اسلامی که نمونۀ خوب آن در اقبال لاهوري دیده 
  ).36: 1380کدکنی،(شفیعی» وطنی اسلامی استنترناسیونالیسم و جهانشود [...] که بهترین تصویرکنندة امی

هاي اصلی تنوع آن، خورد. یکی از علّتهاي گوناگون به چشم میدر شعر معاصر این حسرت و دلتنگی به صورت
مراه آورده، آفرین تمدن و صنعت است که در کنار رفاه و آسایشی که براي نوع بشر با خود ههاي سریع و حیرتپیشرفت

هایی از این قبیل را در خود بلعیده، از بین برده است و ها، عواطف، گذشته، مقدسات و چیزبخشی از دلبستگیناخواه خواه
ها را در مواجهۀ با تمدن، بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شده که آنان براي غلبه بر این وحشت و تنهایی انسان

با حسرت یاد کنند. مهاجرت خودخواسته یا اجباري بعضی از شاعران از ایران،  برند و از آن خود به گذشتۀ خویش پناه
دومین علّت مهم نوستالژي است. غم غربت در شعرچند تن از شاعران معاصر فرایند بسیار مهمی است که تبدیل به بخش 

در تهران به دنیا آمد و در سال  1308ور در سال بزرگی از اندیشۀ شاعر شده است. یکی از این شاعران، نادرپور است. نادرپ
گفته است: » سرمۀ خورشید«در امریکا دیده از جهان فروبست. او از شاعران صمیمی روزگار ما بود. وي در دیباچۀ  1378

اه نیازي ام و هرگام. هر شعر من نیازي است که برآوردنش را به جان پذیرفتههرگز براي اینکه شعر گفته باشم، شعر نگفته«
یاد کرده است. وي » تصویرگري بزرگ«). رضا براهنی از او با عنوان 11: 1338(نادرپور، » امام لب از سخن فروبستهنداشته

نامید (براهنی، » مربع مرگ«نادرپور را به همراه سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیري  1346همچنین در سال 
هاي اولیۀ هاي عمومی شعر نادرپور مخصوصاً در دورهاندیشی از ویژگیانگاري و مرگ، پوچبینی). یأس، تیره2/947: 1371

شاعري اوست. شاید این نوع اندیشیدن وي متأثر از رمانتیسم به اصطلاح سیاه فریدون توللی باشد. مسافرت یا مهاجرت او 
جا پاریس و روزگاري را که شاعر در آن«د: نویسبه فرانسه باعث تشدید این حالات روحی او شد. یداالله رویایی می

تري گشوده هاي تلخگذرانید، درون او را به یکباره عوض کرده بود. آنجا بود که چشمان او با حیرتی تلخ به روي واقعیت
ها رحمانه و خشن آنهاي گوناگون، جلوِ شاعر نهاد تا در صراحت بیها را از زاویهشد. پاریس از سویی همۀ آینه

). در این دوره از اشعار نادرپور است که غم 734: 1340(رویایی،» هایی از حقایق درون، محیط و زمان خود را ببیندرهچه
بار دوران خورد: اول، یادکرد حسرتبینیم. در تحلیل شعرهاي او دوگونه غم غربت به چشم میغربت را به وضوح می
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اي است که از دوم، یاد وطن، که مخصوص دوره خارج ازکشور است؛ کودکی که هم مربوط به زمان اقامت وي در ایران و
ایران مهاجرت کرده، در ایماژهاي گوناگون آن را به تصویر کشیده است. در این مقاله به بررسی نوستالژي و انواع آن در 

  پردازیم.اشعار نادرپور می
  بحث و بررسی - 2
  . نوستالژي وطن (ایران بزرگ)1- 2

و » تنهـایی «و » غـم غربـت  «ل پایانی عمر خود را در دیار غربت سپري کرد و همین امر سبب شد که نادرپور بیست سا
طلوعی «دیده شود. نادرپور در شعر » زمین و زمان«و » خون و خاکستر«در بیشتر اشعارش به ویژه مجموعۀ » دوري از وطن«

نالـد وطـنش را   وده شده است از غم غربت مـی در دیار غربت سر 1360که در سال » صبح دروغین«از مجموعۀ » از مغرب
کنـد  کنـد و حتـی خورشـید مغـرب بـرایش سـرد جلـوه مـی        داند و شرح دلتنگی خود را بیان میسرزمین کودکی خود می

  ).27: ش1389(شریفیان، 
د/ وز تابهاي سوخته میدر سرزمین من/ بعد از طلوع خون، خبر از آفتاب نیست/ مهتاب سرخی از افق مشرق/ بر چهره

  کند/ اما، هنوز در پس آن قلۀّ سپید/ خورشید در شمایل سیمرغ، زنده است/ یک روز ناگهان/ قلید میت هآفتاب گمشد
  ام:بینمش که سایه فکندست بر سرم اکنون در این دیار مسیحایی/ بر آستان غربت خود ایستادهمی

  شب، برفراز برج کلیساها/ تک تک، ستارگان را مصلوب کرده است.
  کندتازد/ وز دور، خاوران را تهدید میاما فروغی از افق مغرب/ بر آسمان یخ زده می

دانم که این طلوع شفق مانند/ از آفتاب گمشدة من نیست/ من شاهد بر آمدن آفتاب شب در سرزمین دیگر و آفاق 
  ).789- 788: 1382(نادرپور،  دیگرم
  . سرزمین کودکی 2- 2

کرده و خاطرات گردد به محدودة جغرافیایی خاص که شاعر در آن زندگی میر منحصر میگاهی وطن در دیدگاه نادرپو
  کودکی خود را در آن رها کرده است.

  ه اي دیار دور/ اي سرزمین کودکی من/ خورشید سرد مغرب بر من حرام بادآ
  تا آفتابِ تست در آفاق باورم/ اي خاك یادگار/ اي لوح جاودانۀ ایام 

  امزلال تر از آب و آینه/ من نقش خویش را همه جا در تو دیدهاي پاك، اي 
  هاي من اي کاخ زرنگار/ اي بام لاجوردي تاریخ/ فانوس یاد توست که در خواب

زیر رواق غربت، همواره روشن است/ برق خیال توست که گاه گریستن/ دربامداد  
  ).791- 790ان :(همابري من پرتو افکن است/ اینجا همیشه، روشنی توست رهبرم 
بخش خود در کند و تنها یاد آن روزگاران و وطنش را آرامشاعر در این سروده خود را در روزگاران گذشته متصور می

کند که خود را در خیال و آرزوي رسیدن به تر از آب و آینه تصور میداند. لذا سرزمین کودکی خود را زلالدیار غربت می
گرداند فانوس یاد میهن بیند. آنچه شاعر را از غربت جانکاه رها میته در آب و آینه میآن همچون تصویري انعکاس یاف

گوید در سرزمین من، بعد از طلوع خون خبر از آفتاب نیست، یک نوع عدم رضایت از وضع است. آنجا که شاعر می
  موجود است.
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  . روستا3- 2
است. شاعر » اي در گذشتهآینده«اي روستایش، سرودة هاي مشهور نادرپور در وصف دلتنگی عمیقش بریکی از سروده

پردازد، او این روستا را از لحاظ جغرافیایی در ذهن خود در این سروده به طور کامل به بیان خاطرات خود در روستا می
  داند.کند و آنجا را زادگاه کودکی خود میترسیم می

(پروینی رسید/ وز باختر به ماه جغرافیایی کودکی من بود د میروي آن روستاي دامنۀ البرز/ کز خاوران به چشمۀ خورشی
  ).49و اسماعیلی، همان :

  »کوچ ناخواسته«. وطن گریزي 4- 2
گاهی عوامل دیگري در غم غربت وطن دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد و آن ظلم و ستم حاکمان است که منجر به 

تحمل شرایط متناسب با روحیات نین به سبب روحیه ناسازگاري و عدمگردد. همچکوچ ناخواستۀ بسیاري از روشنفکران می
گرایان براي وطن و نمادهاي ملی از گرایی، وطن است. ملیمهمترین عنصر اندیشۀ ملی«گزیند: گریزي را برمیخود، وطن

ضی افراد به صورت بسیار هاي میهنی و بناهاي باستانی ارزش بسیار زیادي قائل هستند، به طوري که بعقبیل پرچم، اسطوره
شوند، اما زمانی که وضعیت حاکم بر کشور نه چنان است کنند و از حالت اعتدال خارج میافراطی علاقه به میهن پیدا می

کند و ضمن انتقاد از هاي خود اکتفا میبرد و یا تنها به بیان آرمانها پناه میکه بتوان بر آن افتخار نمود، شاعر یا به گذشته
  ).194:1381گوید (درستی، یت موجود برداشت خود از وطن واقعی را در قالب گلایه و انتقاد باز میوضع

گوید که آنجا امید زیستن برایش از سفر به دیاري سخن می» دختر جام«از مجموعۀ » گریز«نادر پور در قطعۀ شعر 
  کند:خواهد دري باز کند و دل از آنچه هست و نیست بروجود داشته باشد، می

  گر بایدم گشود دري را/  وقت است و صبر بیشترم نیست
  خواهم رها کنم قفسم را/  بدبخت من که بال و پرم نیست

(نادرپور، دل ز آنچه هست و نیست بریدم/ تنها غم گریختنم هست/ خواهم سفر کنم به دیاري کانجا امید زیستنم هست 
200:1382.(  

رود شکسته است که حتی تا آنجا پیش میو از وضعیت موجود بسیار مأیوس و دل پنداردپناه میشاعر خود را تنها و بی
  دارد بر چنگ موسیقی او سرودي شادمانه باقی نمانده است، سرودي که نشانۀ مرگ و غم دارد:که اذعان می
ها گویم منم رها بلها/ گاهی به دل امید تکاپوي/ گاهی سرود تازه بلبار/ سرگشته در سیاهی شبپناه و سبکتنها و بی

شده از عشق/ گویم منم جدا شده از یار/ خواهم که از توهم بگریزم/ اي شعر، اي امید دل آزار/ بر چنگ من نمانده سرودي 
  ).201(همان:/ کز مرگ و غم نشانه ندارد/ چنگم شکسته به که همه عمر / یک بانگ شادمانه ندارد 

را شاعر در » گریز«در کشور ایران بسیار خسته و افسرده شده است، سرودة از ماندن » گریز«نادر پور در پایان قطعه 
  گفته است: 1332مرداد سال  28یعنی یک سال بعد از کودتاي  1333مهر ماه سال  30تاریخ 

 دیگر بس است این همه ماندن/ بر لب ترانۀ سفرها هست/ خواهم رها کنم قفسم را/ خوشبخت من که بال و پرم هست
  ). 202(همان:

ناراضی بودند، ایران را به قصد غرب » مرداد 28بعد از کودتاي «اکثر دگراندیشان و روشنفکران که از وضعیت موجود 
  ترك کردند و نادرپور هم از این قاعده مستثنی نبود.
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  . ایران کهن (اساطیر)5- 2
گاه آتش ایران را زادگاه مهر و جلوه کند و آننادرپور در برخی از اشعارش، از ایران اساطیري و ایران باستان یاد می

  تواند مهر، هم معنی خورشید (میترا) و هم عشق باشد.نامد. خطاب زادگاه مهر میزردشت و آشیان کهنۀ سیمرغ می
گاه آتش زردشت/ شب گرچه در مقابل من ایستاده است/ چشمانم از بلندي طلعیه سوي اي زادگاه مهر/ اي جلوه

-غروب/ اي مرز و بوم پیر جواني مه آلودة زمین/ در آسمان صبح تو پیداست اخترم/ اي ملک بیهاتوست/ وز پشت قلهّ

بینیم آفتاب تورا در برابرم بختی/ اي آشیان کهنۀ سیمرغ/ یک روز ناگهان/ چون چشم من ز پنجره افتد به آسمان/ می
  ).792- 791: 1382(نادرپور، 

وي است؛ در حالی که از » 2غزل «ایران که با نوستالژي درآمیخته است، یکی از زیباترین شعرهاي نادرپور در وصف 
داند به کجا پناه برد، اگر بخواهد برود و مهاجرت کند، چگونه دل بکند و به کجا گریزد و اگر بماند وطن دل کنده، ولی نمی

  داند: چگونه بماند که ماندن را هم سزاوار نمی
  جا گریزم و گر بمانم کجا بمانمریزم کــر گـــه گـــک  ندم، ولی ندانمارا؛ دل از تو کـار یـــارا، دیـــن دیـــکه

  وانمـبندد در استخـــمع بـــعجب نباشد، اگر تبرزن ط  نه پاي رفتن، نه تاب ماندن، چگونه گویم، درخت خشکم
  من اي بهاران ز ابر نیسان، چه بهره گیرم که خود خزانم  گونه بوید؟ــگونه روید، چـــدرین جهنّم، گل بهشتی، چ

  )721: 1382در پور، (نا   
جنبش انقلابی بر ضد رژیم پهلوي بسیار فعال شده بود و فضاي کشور را دچار بحران کرده بود و حقیقتاً  1357در سال 

تواند به آشوب و شورش تهران از سوي انقلابیون اشاره جاي آرامش براي شاعران نمی توانست باشد و اشاره جهنّم می
  داشته باشد.

  . اسطوره6- 2
ها، بازسازي جهان آغازین و یا بهشت از پردازي یکی از نمودهاي غم غربت (نوستالژي) است و در واقع اسطورهاسطوره

هاي ). یکی از جنبه58:1374شود (الیاده، دست رفته است با این دیدگاه اسطوره پردازي نیز از بار نوستالژیکی برخوردار می
نی و حتی اساطیري یک قوم است. گذشتۀ پرشکوه ایران، بازگشت به عهد ، گذشتۀ دور روزگار باستا»جمعیة خاطر«

بخش شاعران بزرگ هاي نامیرا، رستم و زال، زرتشت و مزدك، همه و همه الهامباستان، دوران قهرمانان جاودان و اسطوره
تغییرات فرهنگی، اجتماعی  آید کههاي دور، زمانی به وجود میایران بوده و هست. این دلتنگی نسبت به سنت و یا گذشته

اي تردید، اخوان ثالث در میان شاعران معاصر از این حیث برجستگی ویژهو سیاسی عمیقی در جامعه شکل گرفته باشد. بی
  ).27: ش 1389دارد (شریفیان، 

  . اسطورة ایران باستان1- 6- 2
وه البرز را که تجلی ایران باستان است، مایۀ بازگشتی نوستالژیک به ایران باستان دارد و ک» خطبۀ زمستانی«نادرپور در 

  ها نامیده است و خانۀ قباد.غرور و مباهات ایرانیان، نقطۀ طلوع و غروب حماسه
(نادرپور،  قبادها / اي کوه پرشکوه اساطیر باستان: اي خانۀ اي نقطۀ طلوع و غروبِ حماسهاي معنی غرور / 

914:1382.(  
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کند. میراث آمیزد و ترکیب میها را در خود گردآورده است، اما گذشته و امروز را میشعر نادرپور کمابیش این ویژگی
کند و آن را مایۀ تقویت کار و گذشته، گنجینۀ ارزشمندي است در اختیار او که گاهی به خوبی و زیبایی از آن استفاده می

  ).70:1392داند (صالح دوست، شکوفایی استعدادهاي خود می
  سیمرغ .اسطورة2- 6- 2

ساز شاعر دارد و همین ویژگی اي از روح بزرگ و چارهها نشانهسیمرغ در شعر نادرپور همانند دیگر اسطوره ةاسطور
  دهد.بارز اوست که شاعر را همسنگ سیمرغ قرار می

  هاي کبودم که آفتابسیمرغ قله
  هر بامداد، بوسه نشاند به بال من

  سر پیش من به خاك نهد کوهسار پیر
  .)279(نادرپور، همان :مان فرود نیاید خیال من وزآس

  . اسطورة البرزکوه3- 6- 2
هاي اي است که گاه در قالب اوزان و گاه در قالباندیشی شاعرانهانداز تخیل نازكدر میان اشعار نادرپور، البرز، چشم

ار ایران زمین، شعر خود را به قلب هاي همیشۀ شاعر است. او با استفاده از این نماد پرشکوه و ماندگشکسته، محمل پیام
دهد که البرز را مظهر سربلندي و آزادگی خود و در عین حال زندان همیشۀ ضحاك و دیوان پرمهر مردمانی پیوند می

  گوید:می» اي در گذشته آینده«داند: در قطعۀ شعر اهریمنی می
/ جغرافیاي کودکی من بود:/ من - باختر به ماه رسید، وزکز خاوران، به چشمۀ خورشید می - آن روستاي دامنۀ البرز/

هاي او/ وز رقص شاخ و برگ سپیدارهاي او/ در نور آتشین شفق آمدن صبح و شام را/ از تابش سپیده به دیواره هايلحظه
  .)839(همان :شناختم می

  . اسطورة کیکاوس4- 6- 2
از اهرمن تا تهمتن در خاطرة جمعی و قومی، خود  اسطورة کیکاوس در اشعار نادرپور بارها تکرار شده است. در منظومۀ

  کند.اي مانند میرا به کاووس اسطوره
  اممن امروز، کاووس شوریده بخت

  که گم کرده راه مازندران را
  به رستم بگویید تا برگشاید:

  .)889(همان:طلسم فروبستۀ هفت خوان را 
  نادرپور سفرنامۀ خود را چنین ترسیم می کند:

اي دل سپردم که ابلیس، مازندران خوانده نین بود، آري/ که از کاخ کاووس، در اوج مستی/  به اقلیم نادیدهسفرنامۀ من چ
  ).888(همان: بودش/ ولی ناگهان پا به شهري نهادم/ که تقدیر، مانند گویی بلورین/ در آن تیرگی، سوي من رانده بودش

  . اسطورة رستم5- 6- 2
گشایی تاریخی است و؛ ماد گشایندگی است؛ به عبارتی دیگر نمودي از اسطورة گرهاسطورة رستم در دیدگاه نادرپور ن

  دهنده است.لذا در حبس کاووس در مازندران رستم سمبل نجات
  ).889(همان: به رستم بگویید تا برگشاید/ طلسم فروبستۀ هفت خوان را
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  . اسطورة سهراب و سیمرغ6- 6- 2
سهراب و اسطورة سیمرغ آن را در تقابل با نام سهراب  اسطورة به رداختنپ ضمن »سیمرغ و سهراب« نادرپور در شعر

  سپهري قرار داده و خود را همسنگ سیمرغ قلمداد کرده است.
با لب بسته وداعی  - نفسی چند پس از جشن بهار –دانست / که جهان را آه، سهراب! در آغاز برومندي تو/ چه کسی می

  ).832:1382(نادرپور، ابدي خواهی گفت
  گوید:وباز می

بردي/ در زمین، از سهراب/  در زمان، از سیمرغ، نام نفرین شدة پور تهمتن، اي دوست / بر تو نسبت از دو پدر می
  ).833(همان : زمینت زد و کشت..../ از تو، در خواب شبی طعنه زنان پرسیدم / راستی، خانۀ سهراب کجاست؟

  . اسطورة نوروز7- 6- 2
هاي ایرانی و آریایی دارد و در آثار باستانی اعم از پیش اي، ریشه در آیینبسیاري از نمادهاي اسطوره نیز همانند» نوروز«

شام «در مجموعۀ » سنگی به شکل دل«از اسلام و یا پس از آن به این جشن ملی بسیار پرداخته شده است. نادرپور در شعر 
  دهد.ران خبر میهاي بهاهاي نوروز در کوچه باغاز صداي کفش» باز پسین

  ).623:1382(نادرپور،  هاي بهاراناي نوروز/ در کوچه باغهاي نقرهگام تو، گام آمدن صبح است/ با کفش
به زیبایی » شودنخستین شب فروردین از ققنوس سال زاده می«نماد نوروز را با تعبیر » خطبۀ نوروز«نادر پور در قطعۀ 

  رسد.دهد؛ چرا که از شب فروردین، بوي زمستان به مشام شاعر میاسی تغییر میکند و مسیر شعر را با صبغۀ سیبیان می
شگفتا: نخستین شب فروردین/ بزاد از پسین روز اسفند ماه/ حریق شفق، قُقنُس سال را / ز تو، زاد در خرمن شامگاه/ 

  ).664(همان: ازین شب که بوي زمستان در اوست/ نیاید بهاران نو، باورم
  کندن قطعه نیز این باور را تکرار میشاعر در پایا

بهار / یکی، گل برآورده از هم اکنون شما در پسین روز سال/ من اندر نخستین شب فروردین/ درختیم، اما، یکی بی
  ).666(همان:آستین 
  .اسطورة ضحاك وکاوه8- 6- 2

فسانه، دیگري زادة پهلوانی و عیاري ضحاك وکاوه دو نماد متضاد در فرهنگ ملی ایران است. یکی برآمده از اسطوره و ا
هاي سخت و استوار از زبان مایههاي مردمان و هر دو پرداخته و شکل یافته در ذهن و زبان حکیم طوس با بنو آرمان

توان یافت که در هاي قدیم میپارسی و تأثیرگذاري بر شعر شاعران کهن و نو. از همین روست که ابیات بسیاري در دیوان
اند و معانی اخلاقی، اجتماعی و عرفانی و... خود را غنا اي را به صورت تلمیح به کار بردهشخصیت شاهنامهاین دو 
  ).72:1392اند (صالح دوست، بخشیده

جان / اي کوه، اي تهمتن، اي روز/ اي صخرة عقوبت ضحاك تیرهاي قلۀّ شگرف/ اي گور بی نشانۀ جمشید تیره
  ).915:1382(نادرپور، جنگجوي پیر

  . آرکائیسم (باستان گرایی)7- 2
هاي تشخیص دادن به زبان کاربرد آرکائیک زبان باشد. یعنی ترین و پر تأثیرترین راهشاید پس از وزن و قافیه معروف
رود. اینکه زبان شعر همیشه زبانی ممتاز از زبان کوچه و بازار بوده عادي به کار نمی استعمال الفاظی که در زبان روزمره و

هایی که در دسترس عامه نیست سبب تشخیص زبان ت. یکی از علل آن همین اصل باستان گرایی است. احیاي واژهاس
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شود و نیز ساخت نحوي کهنۀ زبان اگر جانشین ساخت نحوي معمولی و روزمره شود خود از عوامل تشخیص زبان می
  ).24:1367است (شفیعی کدکنی، 

  بوي آن پیراهن چیت بنفش
  پیکر مریم دریدکه شبی بر 

  او، برهنه، در کنار من غنود
  .)472:1382(نادرپور،  صبح، یک پیراهن دیگر خرید

شاید غنودن  غنودن به معنی آرام گرفتن و خوابیدن از کلمات متداول در گذشته بود، و امروزه کاربرد بسامدي ندارد.
  درزبان فارسی به کار رود ولیکن پربسامد نیست.

هایی را درشعرخود به کار ببرد که درزمان سرودن شعر، درزبان ها یا ساختتواند واژهمیبه اعتقاد لیچ شاعر
-) باستان81:1383(صفوي،اندمردهروند که درگذشته متداول بوده وسپس خودکارمتداول نیستند و واحدهایی به شمار می

  هاي واژگانی، نحوي ومعنایی نمایان می شود.گرایی عموما درزمینه
 گرایی واژگانیتانالف. باس

تواند گرایی واژگانی میشود. باستانگرایی واژگانی نامیده میبه کارگیري واژگان کهن دریک اثرادبی، باستان
گرایی واژگانی هاي باستانها یکی دیگر از روشتلفظ و شکل کهن واژه حضورنمادهاي اساطیري درشعر باشد و نیز کاربرد

واژگانی و  آرکائیسم میزان استفادة این دوگوینده از اخوان درمیان معاصران ما، نشان دهندةهستند. نگاهی به شعر شاملو و 
  ).25:13899نحوي زبان است (شفیعی کدکنی، 

هایی با ساختمان کهن، هرچند ممکن است هاي فاقد فعلگرایانۀ فعل همین بس که عبارتفعل: دراهمیت جنبۀ باستان
  ).316:1379آرکائیستی خود را به تماشا نهند (علیپور، باشند، لیکن کمترقادرند، سیماي  واژگان و ساختاري سنگینی داشته

  .)822:1382(نادرپور،  زلزله اي که خانه را لرزاند/ گفتن نتوان که با دلم چون کرد
 جایی اجزاي فعل نتوان گفتن، سعی دارد فضایی آرکائیک ایجاد کند.شاعربا جابه

  )710(همان: ناپذیردار بر شب فرجام دربسته
  از آن بهره جسته است. فعلهایی است که نادرپور براي آرکائیک کردن یکی از روش» فرو«استفاده  ازافعالی با پیشوند 

  ).758نفرین باد، نیزة او را فروشکست (همان:
  ).722جانان، ز پاي آنان، فروستانم (همان:خط  که تا پیامی، به

گزیند، استفاده از افعالی است که در زبان گذشته کاربرد داشته و آرکائیستی برمی اثر که نادرپور براي خلقدیگري  راه
  امروزه رواج ندارد.

  ).760(نادرپور: در انزواي خود نهراسیمهراسیدن: 
  ).759(همان: از فخر شعر، سر به فلک سودیمسودن: 

  ).494(همان: سپوزدشالبرز در سیاهی شب میسپوزیدن: 
  ).720(همان: اهان، را غیر از این نیارم گفتپوزش گنیارستن: 

  ).720(همان:من چرا نبردم ره، خبر به شام نادانی راه بردن: در معناي رسیدن: 
  ).952(همان: را سر خفتن نیست» ونیز«سر...داشتن: در معناي قصد داشتن، 
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  ).423:1379، (سعدي خوابی سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی/ چه خیالها گذر کرد وگذر نکرد
 

  گرایی نحويب. باستان
رود. ممکن است مایۀ گرایی به شمار میهرنوع خروج از نحو زبان روزمره و استفاده ازنحو زبان کهنه، خود باستان

  ).26:1389تشخیص وبرجستگی زبان شود (شفیعی کدکنی، 
  ).185(نادرپور، من اینجا میهمانی ناشناسم/ که با ناآشنایانم سخن نیست 

  ).579(همان: گرنه/ آه، چرا درشبی چنین تاریک/ مرابه رجعت خورشید باور است هنوز؟و
 موصوف وصفت (ترکیب وصفی مقلوب ). جاییجابهگرایی نحوي با باستان

  ).762(همان: این سیمگون نقاب
 ).953) (همان:زیر آن کهنه (راغ افروخت

  . نوستالژي کودکی  8- 2
کند. خود را مرور می» کودکی وخردسالی«نگرد و درخاطرات خود خود می» طلایی عصر« به همواره اعرش از نگاه لوکاچ

 است که شاعررمانتیک به آن توجه ویژه، و با» دورة پهلوانان، عشق و افسانۀ پریان«از نظر فریدریش شلگل، کودکی، 

  ).132:1383کند (سه یرولووي، حسرت از آن ایام یاد می
بیند از مجموعۀ شام بازپسین کودکی خود را در چهرة معشوق رویایی خود می» ر انتهاي افقخطی د«نادرپور در سرودة 

  سراید:و این چنین می
هایش چون اي که به دیوار خانه بود/ نیزار ساحلی/ با آن پرندهاي چهرة تو کودکی من!/ آیا به یاد داري ؟ / در قاب کهنه

 رسیدي در هالۀ طلوع/شدم/ آنگه، تو میشت/ پارو زنان به ساحل، نزدیک میگذاز سینۀ برآمدة آب می» / نی«نقطه، روي 
  ).603- 602: 1382(نادرپور،  از درخت/ من در تو غنودم، چون موج بر زمینتر آسان گشودي،آغوش می

 شود، دنیاي کودکی خود را در چهرة معشوقاینک که شاعر گرفتار غربت است و بازگشت به وطن برایش میسر نمی
کند، آنگاه که در شب بلند خیال، با قایقی در قاب عکس بر دیوارخانه کودکی پاروزنان به جوان و زیباي خود مرور می

گرفت، که شاعر در آغوش معشوق رسید و او را چنان در آغوش میشد و معشوق رویایی او از راه میساحل نزدیک می
  گرفت.آرام می

  زند:از دور او را صدا می» کودکی «ود و رسپس شاعر در تن ده سالگی فرو می
دوباره در تن ده سالگی فرو رفتن/ دوباره کودکی از دورها صدایم کرد/ تمام شادي خورشید در نگاهم ریخت/ به راز 

  ).560(همان: روشنی چشمه، آشنایم کرد
کند و هنوز احساسات یاي از گفتگوي کودکی را با خودش ترسیم مگردد، منظرهشاعر، سرشار از احساس غربت می

هایی رو به چهار سوي شان درك کند که خانۀ شاعر هنوز دریچههخیال، در دهکده و خان لايلابهتوانست در لطیف را می
  هاي آبی داشت.دنیا با شیشه

  شاملو در مرثیۀ فروغ فرخ زاد مقایسه کرد.» هنوز«شاعر را می توان با » هنوز«
  ).332:1376(سیاهپوش، » کنیم/ شب را و روز را / هنوز راو ما همچنان/ دوره می«

  نادرپور در ادامه می گوید:



 84/ هاي غم غربت در اشعار نادر نادرپوراخصهش لیتحل

 

 

 هاي آبی داشتهایی با شیشهاي که من بودم/ هنوز، خانۀ ما رو به چار سوي جهان/ دریچهبه چشم کودك ده ساله
  ).56:1382(نادرپور، 

  کند.با این قید احساس کودکی خود را با مخاطب تقسیم می آورد، ورا سیزده بار در آغاز مصاریع می» هنوز«شاعر قید  
  شود در زیر گذشته دارند و طعم لطیف کودکی را می سالیان از درك درستی» هنوز«اعر ش» هنوزهاي«در این سروده 

 :(نادرپور، همان سوختشناخت مرا/ ولی چراغش در پشت ذهن من میهنوز عشق نخستین نمی«شان مشاهده کرد: زبان
562 .(  

ها و تمام چیزهاي مربوط به صفا و بازيها، لوازم مدرسه، اسبابها، بازيبازگشت به دوران کودکی و یادکرد خاطره
جاي در اندیشۀ شاعر، تسکین دهندة آلام روحی او، نیز غلبه معصومیت آن دوران همیشه با شاعر همراه بوده است. این پناه

  خود بدان گرفتار بوده است. برغم غربتی است که در خارج از وطن
 اي شما، پرندگان دور: / سالیان سبز/ سالیان کودکی! / سالیان سبزي ضمیر و سبزي زمین/ روزگار خردسالی من در

پرندگان  خوردن من و درخت با طناب و نور/ ايبازي من و ستارگان/ تاببازي من و نسیم/ تیلهجهان/ سالیان خاك
هاي حورـ/ هاي دیو و قصهاي که دایه گفت/ ـ قصههاي ناشنیدهسبز/ سالیان کودکی! / سالیان قصه جاودانه درعبور: / سالیان

سالیان شیر و خط و سالیان طاق و جفت/ سالیان خشم و سالیان مهر/ سالیان ابر و سالیان آفتاب/ سالیان گل ـ میان 
  ).125- 124: 1356(نادرپور، وسمار اصل/... دفترسفیدـ/ پرـ میان صفحۀ کتاب/ سالیان همزبانی قلم/ با مداد س

اي مرتبط دانست. از این میان، عدیده مسائلپیش از این نگارنده در نوستالژي وطن، عوامل اصلی غم غربت وطن را به 
توان به ظلم و ستم حاکمان و نارضایتی برخی روشنفکران از وضعیت موجود، اشاره کرد. بعد از سقوط سلطنت و می

کثیري از رجال عهد پهلوي دوم، یا به سبب بینش ایدئولوژیکی  ةهوري اسلامی به رهبري امام خمینی(ره)  عدپیروزي جم
اي دیگر، بعد از شکست سیاسی و ناهمگون پنداشتن وضعیت موجود با بینش خاص، بلافاصله کشور را ترك کردند، یا عده

هاي سیاسی و اجتماعی ه وضعیت موجود را مغایر اندیشهآرمانی خود، به مهاجرت پرداختند. به عبارت دیگر هنگامی ک
هاي سیاسی و خود دانستند. نادرپور را می توان از آن دسته مهاجرانی محسوب کرد که انقلاب اسلامی را مغایر با اندیشه

  پرداخت.دانست چرا که او در خارج از کشور هم به تبلیغ علیه انقلاب اسلامی میاجتماعی خود می
خواهد بیدار شود. او بعد از مهاجرت، هاي نوستالژیکی، آنگاه که در قالب کودکی خزیده است، نمیدر سروده نادرپور

  پندارد.زندگی پیش از سفر را خوشایند و پس از آن را چون مرغ گرفتار در قفس می
 ت به مرغ گرفتار در قفس ماندها راند/ دلاي از مرگ است/ همین که بال هواپیما / ترا ز خاك به سوي پرندهسفر، کنایه

  ).588(همان:
  خواهد از خواب کودکی بیدار شودهرگز نمی و

  ستیزم کاي سالخورده مرد!با خویش می
  ).590(همان : شوي؟پس کی ز خواب خردي بیدار می

  به او می گوید: که باد کاشته است  –اش، که کارش پیوسته خفتن است و کودکی
اي رفیق ! ما باد کاشتیم / ما را به خود «گوید: دکی که کارش پیوسته خفتن است/ میآن کس که در من است/ آن کو

  ).591(همان : »طوفان درو کنیمکه  گذار
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  . جوانی 9- 2
تراکم «خاطرة فردي، هویت بخشی از فرد در دورة جوانی است. این همان حالت روانی است که خاطره شناسان آن را 

» فراموشی«ند. طیف دیگر این حالت، کمبود خاطره است که روان پزشکان آن را نام) میRecollection» (خاطره
)Forgetting24: ش  1389گویند (شریفیان، ) می.(  

کند و آرزو از روزهاي از دست رفتۀ جوانی به حسرت یاد می» صبح دروغین«از مجموعۀ » چراغ دور«نادرپور در شعر 
  وانی، دوباره برگردد.کند که بار دیگر عشق، ماه مهربانی جمی

  هاي کوچک یخ، آب / در جام لاجوردي براق آسمان / چون تکه نها، ستارگاوقتی که من، جوان جوان بودم/ شب
خواستم که توبۀ پرهیز خویش را / مردانه، در برابر آن جام بشکنم / من عشق شدند/ من بالبی به تشنگی خاك / میمی

کردم/ آه! اي چراغ دور! / اي ماه مهربان جوانی / باردگر، بنم/ خورشید وار، تجربه میآتشین شقایق را/ در چشم دخترانۀ ش
  ).772- 762:  1382(نادرپور، به خانۀ تاریک من بتاب 

گوید: از تشنگی، گرسنگی، حرص وحشیانه و نه تشنگی هاي جوانی، سخن میاز وسوسه» چراغ دور«نادرپور در شعر 
هاي دورة جوانی و بلوغ جنسی است و؛ لذا خمیرخام تخیل او بر نگی عشق، که ویژگیصرف ظاهري بلکه تشنگی و گرس

او » حجله تصور«که در » عطر عفاف تازه عروسان«گشت. نادرپور در این شعر از ) می769(همان :» آتش بلوغ جهان«
  ).770گوید (همان :ریخت، سخن میمی

کردم/ من، را/ در چشم دخترانۀ شبنم/ خورشید واژه تجربه می من، عشق آتشین شقایق«در بازخوانی دوبارة عبارت 
). واژگان و ترکیبات کلیدي 770(همان :» شناختمدر کام آفتاب جوان می ن سرخی را/ از سینۀ برآمدة قلّۀ سپید/مکید لذّت

  عبارتها مانند:
تواند باشد و جوان مذکر و مؤنث میعشق آتشین، چشم شبنم، دخترانه با هم تناسب دارند و بیانگر حالت عاشقانۀ یک «

در مصاریع دیگر، لذتّ مکیدن، سینۀ قلّه، سپیدي، دهان آفتاب، جوان، سینۀ برآمده، سینۀ سفید، در هیچ کتاب جنسی، شبیه 
را  »پاي پریده رنگ زنان«توانیم ببینیم که شاعري اینگونه از لذاّت جنسی جوانی و بلوغ پرده برداشته است یا ها را نمیاین
  ).770دیده است (همان :» تراش ساق سپیداران«در 

  . پیري و اندیشیدن به مرگ10- 2
هایی میان ترس«شاید بتوان گفت: «هاي روانشناسی شعر نادرپور است یاد پیري و ایام پر محنت آن، یکی دیگر از زمینه

گاه نخواسته یا رترین ترس اوست که وي هیچکه نادرپور با آنها دست به گریبان است ترس از پیري، آشکارترین و تأثیرگذا
نتوانسته درانکار وکتمان آن بکوشد به هر روي آن را برملا ساخته و چند و چون آن را ترسیم نموده است. احساس آن، 

  ).205:1388کند (باقی نژاد، چون نگرانی جانکاهی بر روح شاعر سایۀ خود را حفظ می
  کند.از فرارسیدن ایام پیري و خمیدگی درختان قامت یاد می» سرمۀ خورشید«ار از مجموعۀ اشع» ابر«نادرپور درشعر 

  شود دیگر نه آتشی است، نه داغی، نه سوزشی/ فریاد من درون دلم خاك می
  شودزند/ اشکم به یک اشارة او پاك میدیگر زمان به گریۀ من خنده می

  اند اتم نشستهاند/ مرغابیان شاد به مپیري رسیده است و درختان خمیده
  ).306:  1382(نادرپور، اندها به ماتم عالم نشستهآبادي از جهان خدا رخت بسته است/ ویرانه



 86/ هاي غم غربت در اشعار نادر نادرپوراخصهش لیتحل

 

 

در هنگام  1308سروده است و با توجه به تاریخ تولد او سال  1338فروردین ماه سال  18نادرپور این قطعه شعر را در 
است. اما محتواي شعر او تصویرگر شاعري فرتوت است. زمانی که سال از زندگی را سپري کرده  30سرودن این شعر تنها 

برده و ایام و احوال پیري فاصلۀ زیادي داشته است، او در این هنگام، هیچ تجربۀ نادرپور در روزگارجوانی خود به سر می
یابد. ناگفته نماند که یگوید و خود را در موقعیت آن معینی و ملموسی از پیري نداشته است با این {حال} از آن سخن می

  ).205دهد (باقی نژاد، همان :ها نیز هراس از پیري را با خود دارد و گفتگو از آن را تداوم مینادرپور سنین پس از این سال
  روید:نشاط چیز دیگري نمیهاي بیهایش جز گلگرید و از گریهاو در همین سروده بر بهار مردة خود می

هاي دانه این نشاط/بی هايگل و هرزه هايبوته جز /دهدکنم/ اما کسی به گریۀ من دل نمیریه میمن بر بهار مردة خود گ
  ).307:1382(نادرپور، دهد حاصل نمی ریخته

شاعر در همان روزگار جوانی دیگر احساس لذتی از بادة جوانی ندارد، و ناخواسته اندوه و غم بر تمام وجود او سیطره 
  لش پر کشیده است.یافته و شادي از د

  ).307(همان : دیگر سبوي بادة لذت تهی شده/ دیگر زمان خندة مستی گذشته است
زان پس که شادي از دل من پر کشیده است/ اندوه، سوي لانۀ خود بازگشته است/ و سرانجام در سوگ مرگ خویش 

  خواهد که خورشید حقیقت را به حسرت و اندوه آشنا کند.گرید ومیچون ابر می
  بار غمی در هوا کنمــبگــــذار تا غ  بگذار تا چو ابر بگریم به سوگ خویش 
  خورشید را به حسرت خود آشنا کنم  بگــذار تا چو شبنمی از گل فرو چکم

  )307(همان:   
به این » دیگر نمانده هیچ«شود نادرپور در شعر مرگ نیز نوعی خاطرة جمعی است که در خاطرة قومی هر روز تکرار می

  کند.انشناسی مرگ توجه میرو
  ).27: ش 1389(شریفیان،  گریختم / تا شاید این گریختنم زندگی دهد، خود از گریختم، شدم تنها مرگ/ وجويدر جست

از مجموعۀ » از درون شب«اند. نادرپور در شعر نامیده» هااضطراب«و » هاهراس«برخی از منتقدان نادرپور را شاعر 
خواند. تا بردرش بکوبد و او را از قفس زندگی آزاد و را فرا می» مرگ«اوج سرخوردگی اجتماعی  در» هاها و دستچشم«

  داند و منتظر تلنگري ست تا او را پرواز دهد.رها نماید. شاعر خود را چون مرغی در قفس می
 من این مرغ قفس را بکوب اي دست مرگ، اي پنجۀ مرگ/ به تندي بر درم، تا در گشایم/ تو مرغان قفس را پرگشودي/

  ).113:1382(نادرپور،  پرگشایم
هاي دیگر هم از عفریت مرگ اش. او در مجموعهدر زندگی نادرپور تبدیل شده به یک ویژگی بارز شعري» مرگ«تکرار 

 133) و در شعر مرداب ص 124»  (چشم مرگ«و » هاي وحشی مرگپنجه«از  123ص » هاها و دستچشم«گوید: در می
پندارد و شاید هزاران بار از مرگ سخن اي میخود را چونان مرده» انگور«و در شعر  184ص » دختر جام«و » مرگطعنۀ «

  گوید.می
  اصولاً در شعر نادرپور نهادینه شده است.» مرگ«پدیدة 

  خواندم چون قاصد مرگ/ها همه، میاین
  بار دگر با خندة پرمایۀ خویش/

  ).153:1382(نادرپور، آشنا با سایۀ خویش قصود/ یا رهروي نااي گم کرده ممن کیستم؟/ بیگانه
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نام برده است و او را همراه سیاوش کسرائی، » تصویر گري بزرگ«جهت نیست که رضا براهنی نادرپور را به عنوان بی
  ).947، 2: ج1371، نامیده است (براهنی، »مربع مرگ«و فریدون مشیري » سایه«ابتهاج  هوشنگ

  مان آغاز گوش بسیار حساسی براي کلمات داشته است نادرپور از ه
 ها/هاي ریز و درخشان موجشکند: دنگ دنگ دنگ/ بر خندهمی که هازنگ بر – سنگ و است آهن از که زنگ هايبر برج

  کند.و قطعه دیگر بافت صدا با بافت کلام مفهوم را به خوبی منتقل می /آفتابی خورشید رنگ رنگ بر چتر
بارید / هنوز از نم پرهاشان / حریر خارید/ به آسمان نظر افکندم/ هنوز یکسره میها / تن پر آبله میاخن بارانزمین به ن

  ).253- 252:  1382(نادرپور،  نرم هوا تر بود / هزار قطره به خاك افتاد/ هزارچشم کبوتر بود
دهد که نظر براهنی دست میهاي درختان بهگوید تصویري عجیب از افتادن برگمی» تب مرگ«و در پایان این قطعه از 

  رساند.      که او را تصویرگر بزرگ نامیده است، به اثبات می
  . نوستالژي دوري از معشوق11- 2

هاي رنگارنگ و دلنشین خود، رنج هاست که از آغاز آفرینش تاکنون با جلوهعشق ورزیدن ویژگی خاص دنیاي انسان
  ر کرده است.حیات را براي انسان تحمل پذی

عشق تبلور ناب رابطۀ «). به عبارتی دیگر 68:1377اند (مختاري، عشق و زیبایی همواره همراه و مکمل با یکدیگر بوده
  ).264(همان :» انسانی است

آورد. معشوق شعرهاي نادر بر میفغان گوید. و از دوري او هاي خود از معشوق سخن مینادر پور در بسیاري از سروده
هاي او از نوستالژي معشوق از این نوع هستند، دوم توان به چند دسته تقسیم کرد یکی معشوق زمینی که اغلب سرودهرا می

دهد. هایی که به یاد دوستان گفته است نشان میمعشوق مجازي و سوم معشوق والاي عرفانی، که گاه خود را در سروده
هاي سیاهی را بی وجود معشوق سپري کرده و از شب» هاو دستها چشم«از مجموعۀ » یاد دوست«نادرپور در سرودة 
  دهد.اش شکوه سر میدوري و رنج غریبی

  هاي امید گذشته مردپژمرد و غنــچه  هاي عشق برگـور روزهاي سیه بوته
  جاودانه برد تو را آن روزهــا که مرد و  م هنوز که آیا چگونه بودـدر حیـــرت

  در چــشم من شـبان سیه، بی خیال تو  گذر نکردذر نکرد، دریغا، وابی گــخ
  گریم به حال خویش و نگریم به حال تو  اي اي آنـکه دل به رنج غریبی سپرده

  اي آنــکه در زوال تو بینم زوال خویش   نوز، هنوز اي امید دور ـیاد آرمــت ه
  ویش در خـــیال ختــرا  یاد آورم ورود  چون بنـــگرم هنــوز در انبوه روزها 

  )160- 159:  1382(نادرپور،    
گویی در این گفتگو عاشقانۀ گله مندانۀ نادرپور معشوق، عاشق خود را ترك گفته است و هر دو در رنج غریبی گرفتار 

 بی فروغ تو، این بازآ، کهخواهد که برگردد و این روزهاي تار، فروغی تازه بگیرد. اند. و سرانجام شاعر از معشوق میشده
شب! فرشتۀ خورشید را بکش/ تا صبحدم دوباره نیاید به بام  دیوهاي تار/ بر من چنان گذشت که بگذشت شام من/ اي روز
  ).161(همان: من

از » نوید«هاي بارز شعر نادرپور است نادرپور در شعر حسرت بر گذشتۀ عاشقانه و دوري از معشوق یکی از ویژگی
هاي آمدن بر نزد شاعر، گویی که از گوید در لحظهعشوق در شب سخن میهاي ماز طنین گام» صبح دروغین«مجموعۀ 

  آغازند.ها روییدن میدرخت تن معشوق، برگ
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طنین گام تو در شب/ طنین گام تو در لحظۀ آمدن تو/ صداي جوشش خون است در سکوت رگ من/ صداي رویش 
  ).698(همان : درخت تن تواست از  برگ

به جان تو سوگندخوردن طریق عزت «ن که عاشق در برابر معشوق تسلیم محض است سپس مطابق سنت ادبی ایرانیا
فشانی در راه معشوق که لااقل یک دورة ادبی و از این نوع جان» هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست«و یا » نیست

از نسل شب و خزان و معشوق را از زند. شاعر خود را ایرانیان را کاملاً احاطه کرده است، در شعر نادرپور هم موج می
  سلالۀ صبح و بهار قلمداد کرده است.

  وگر ز پشت خزانم، تو از نژاد بهاري   اگر ز نسل شبم من، تو از سلالۀ صبحی 
  )698(همان :   

گوش و در ابیات پایانی با خیالی کاملاً شاعرانه و ارائه تصویري دلنشین از معشوق، طنین گام معشوق را که هر شب به 
  شنود.رسد، از دوردست میجان او می

رسد از آستان آمدن تو/ خوشا گذار تو بر من/ خوشا گشودن دل بر صداي در زدن طنین گام تو هر شب/ به گوش می
  ).699(همان : تو/ خوشا طلوع تو در من/ خوشا دمیدن خورشید عشق از بدن تو

گوید، و از عشق معشوق، دردمندانه سخن می» هاها و دستچشم«از مجموعه اشعار » هابرگور بوسه«نادر پور در شعر 
  کند. برده، سپس او را ازدست داده، یاد میسر میاز ایامی که با معشوق خود به

که پرتو ماه آفریده بود/ ترا اند/ نقش هاي کهن سر کشیدههاي تو آن شب شکفت و ریخت/ امروز شاخهزآنجا که بوسه
هاي تو افروخت آتشی / خورشید اند./ شب در رسید و شعلۀ گوگردي شفق/ برگور بوسهبر کشیدهخورشیدها ربوده و در 

  ).120:1382(نادرپور،  تشنه خواست که نوشد به یاد روز/ آن بوسه را که ریخته از کام مهوش
پزشکزاد*تقدیم نموده و آن را به ایرج  1330شهریور سال  15ایتالیا سروده است در » ونیز«شاعر این اشعار را در شهر 

  است. نادرپور با خیال معشوق پیشین خود نوعی رابطۀ عاشقانه را احیا می کند.
اي که پرتو ماه آفریدش/ پیوند خود ز آنکه برتو راه ببندد نگاه من / اي آشنا! گریختی از من گریختی/ چون سایهبی

ام هنوز درین گناه/ من ماندهورتر خیال تو بنشسته بیهاي توست / وان دها گسیختی/ اینجا مزار گمشدة بوسهظلمت شب
  ).122- 121(همان:  دشت بیکران / تا از چراغ چشم تو گیرم سراغ راه

مفهومی بودن عشق، بیان آن آرامش نهایی آدمی است که همواره در پی آن است. همچون روشنایی است  که شب را 
گردد عاشق در انتظار خستگی ناپذیر چنین یابد و رها میدنش نشاط میکند. طبیعت وآدمی به ویژه دل او، به آمروشن می

رود. بودنش روشنی و نبودنش روشنی است. مفهومی که اگر در زندگی جاري نشود، جوانی و تازگی زندگی از دست می
شود ور میظلمات است. چنین عشقی گویی بیش از آنکه در هویت معینی مجسم شود، در یک رابطۀ ذهنی با مستی متبل

  ).267:1371(مختاري، 
کند و سپس در پایان از رابطۀ حقیقی خود با معشوق یاد می» صبح دروغین«نادرپور در شعر عاشقانه از مجموعه اشعار 

  قطعه، آرزوي دیدار دوباره دارد با معشوقی که هم اکنون در آن سوي جهان قرار گرفته است.
نه بر من طلوع کرد: / شمع بلند قامت خلوت سراي من / از خجلت آن شب که صبح روشن اندامت/ از آسمان آی

بردم/ بر سینۀ بلند شدم/ سر در میان موي تو میخواب میگریست/ من در کنار او / از پرتو طلوع تو بیبرهنگی خویش می
) وحالت 801- 800:  1382ور، (نادرپ ها شَومتر از تمامی آیینههاي خویش/ محرمترین لحظهخفتم/ تا با تو در برهنهتو می

  کند:نوستالژیکی شاعر در پایان قطعه چنین نمود پیدا می
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به خواب توانم دید؟/ یا در پگاه روشن بیداري/ چون  تراایم،/ آیا اي مهربان دور! / اکنون که بر دو سوي جهان ایستاده
هاي شگفت یگانگی/ نجوا کنان به گوش تو سایه در کنار تو خواهم خفت؟ / آیا دوباره، نام عزیزت را/ در اوج لحظه

مردم/ کاش آن شب از کرانۀ آغوشت/ خواهم گفت؟/ اي کاش در سیاهی آن شب که با تو رفت/ از بوي گیسوان تو می
  ).802(همان: شدمیکسر به بیکرانی، پرتاب می

  . دوري از بهشت (آرمان شهر)12- 2
کند هاي روانشناسی است. در این حالت شاعر احساس میز ویژگییکی دیگر ا» بهشت و روح ازلی«نوستالژي دوري از 

کند و در می» تنهایی«کند. او مرتّب احساس از اصل خود دور شده است و مانند یک تبعیدي در این غریبستان زندگی می
از » هاودستهاچشم«از مجموعۀ » هاي تلخخوشه«). نادرپور در شعر 27: ش1389شهر است (شریفیان، وجوي آرمانجست

خواهد تا شبان سیاه را بر کشتزارهاي خزان دیدة افق، بفرستد، تا از مزار گمشدگان که به دنبال آرزوهاي دست خداوند می
  گشتند، خبر دهند.نیافتنی خود می

  بر کشتزارهاي خزان دیدة افق/ هان اي خدا شبان سیه را فرو فرست
  ).145:1382(نادرپور،  ا همه شب سو به سو فرستتا از مزار گمشدگانت خبر دهند/ مرغان باد ر

اي از آنان نیست این همان آرزوي دست نیافتنی کند که دیگر اکنون نشانهنادرپور در قطعۀ زیر از سپاهیان دلاوري یاد می
  شاعر است که در جستجوي دنیاي آرمانی وامانده است.

  ور نشانه نیستاینک غروب روز نبرد است و اي دریغ / کز آن سپاهیان دلا 
  ).145(همان: نیستکرانه بی اند و مرگ/ جز پاسپان این افقآنان به زیر خاك سیه خفته

کند، کشد، که مایۀ خوشحالی و شادمانی شاعر را فراهم نمیو در آخر این قطعه شعر، دنیاي تاریکی را به تصویر می
  شاید او به دنبال دنیاي آرمانی بهتري است.

  ان سیه را فرو فرست/ تا ننگ وحشیان زمین را نهان کنند.هان، اي خدا! شب
  سایبان کننداش به گنهها، سیاهی شب را بگستران/ تا کشتگان بردشت

  را در گلو برند هاي گمشدهاند/ تا لقمهاین گورهاي نو که دهان باز کرده
  ).147(همان : هاي تازة خود را فرو برندکنند / تا طعمهفردا، به جانیان و خسان روي می

داند و نمی» محبت کردن«زمین را شایستۀ » گیاه و سنگ نه، آتش«از مجموعۀ » اي براي بیابان و براي شهرمرثیه«در شعر 
اند و به دنبال دنیاي دیگري باید بود بهتر از زمین، بهشت گمشدة معتقد است که زمین و باد ترحم خود را از دست داده

  گنجد.ر انسانی در قالب کرة خاکی نمیانسان، رویاهاي بی حدو حص
هاي هاي وحشی را/ در کوچههاي کوچک، از یاد برده است/ و باد، چراغ قرمز نارنجزمین، ترحم باران را/ در چشمه

  ).474(نادرپور، همان : زنندرحمی نهفتۀ ایام را/ فریاد میهاي پریشان/ بیجنگل، خاموش کرده است/ از دور، تپه
  ید و ماه است، در آسمان خالی، بی هیچ هدفی متعالی، پرواز شتعارة مصرحه از خورسو زرد که ا خي سرهاو بادکنک

  کنند.می
  کنندهاي سرخ و زرد/ در آسمان خالی پرواز میخورشید وماه بادکنک

  شوندهاي چرکین، ساییده میهاي قلب/ در دستاین سکه –ها و روزها و شب
  ها نیستها نیست/ آواز، کار حنجرهام بخش پنجرهها/ الهدیگر، صداي خندة گل
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ها هاي ساختگی را / در ظرفهاي کاغذي / و میوهکند / گلنقاش خانگی/ پیوسته نقش خود را در قاب آینه/ تکرار می
  ).478(همان: است» طبیعت بی جان«دهد: / او عاشق ها جاي میو گلدان

  و سنگ بزرگ عصیان را بزند.گردد باز» امید غایب«کند که سپس آرزو می
 / آیا علامت زدنت نیست؟توست هايآه اي امید غایب! / آیا زمان آمدنت نیست/ سنگ بزرگ عصیان در دست

  ).479:(همان
اش را در فرانسه و کشورهاي خارجی گذرانده در برخی از اشعارش نداي آزادي نادرپور که بخشی از دورة دوم زندگی

داند. او در دهد و تحقق این آرزو را تنها به وسیلۀ نجات بخشی توانا و آرمانی میشهرش سرمیو امنیت را براي مردم 
  طلبد.اي خوشایند را اینگونه از خداوند میاي ناخوشایند را دارد، رویاي آیندهکه هراس آینده» مینیاتور«سرودة 

اي به کام دل من رقم زند/ لیکن ا / آیندههوین آرزو مراست که بعد از هزار سال /  نقاش روزگار، به غم گذشته
  ).57:1390(پروینی و اسماعیلی،  اي شکسته نهد در برابرمآسمان / آیینه هراسناك از آنم که

  گوید : خطاب به معشوق می» صبح دروغین«از مجموعۀ » بر صلیبی دوگانه«نادرپور همچنین در سرودة 
کند تا . سپس در آفاق چشم معشوق آرزوي دیدار مسیحی دوباره میکه از روزن چشمش، راهی به سوي آسمان بازکند

  منجی وطنش باشد.
ي پردة مژگان / آفاق اندوه مرا تا بیکران بینی لالابه آري، اگر اي مهربان! از روزن چشمم/ راهی به سوي آسمان بینی/ وز

بر صلیب کهکشان بینی... از غربت این خاك/ تا  خونین و خندان،–وار / ناچار در پایان آن دیدار / فکر بلندم را / مسیحا
بینم / بینی درین وادي، سواران را / آه اي که در آفاق چشمت باز میخلوت افلاك، ره پیمودن است اي دوست/ افتاده می

به  سازد/ تا بازگرداند –بهتر از رنگین کمان  –هنگامۀ خورشید را / گر خندة مهر تو در اشک ملال تو/ صد طاق نصرت
  ).745- 744(همان : تواند بر زمین آورد اندیشۀ من، این مسیح روزگاران راسوي من بهاران را / از آسمان کی می

یا مدینۀ فاضله شهر آرمان وجود«هاي نوستالژي در ادب عرفانی ایران است مسألۀ غربت روح یکی از بارزترین جلوه
شهر بوده است. وجوي آرمانجامعۀ انسانی پدید آمده، انسان در جست اي به قدمت تمدن بشري دارد. از هنگامی کهپیشینه

گاه آن را به صورت بهشت این جهانی تصور کرده است جایی که اثري از رنج، اندوه، بیماري، کهن سالی و... نیست 
  ).18:1388(اصیل، 

  . نوستالژي خانواده و دوستان دیرینه13- 2
در وي متجلی می ناخودآگاهه در اثر دوري شاعر از وطن و خانواده به صورت هاي مهم نوستالژي کیکی دیگر از جلوه

عصر وي است. همبرجستۀ هاي شود، دلتنگی او براي پدر و مادر، دوستان قدیم، مشاهیر شاعران عصور قبل و شخصیت
در دیار غربت گذرانده، اشعاري را اي از زندگی خود را در فرانسه و یا به طور کلی بنابراین با توجه به این که شاعر ما برهه

  ).54:1390با درون مایۀ دلتنگی براي خانواده، دوستان و آشنایان دیرینه سروده است (پروینی و اسماعیلی، 
کند و او را چراغ شب از زن (همسر) خود یاد می» گیاه وسنگ نه، آتش«از مجموعه اشعار » برگ و باد«نادرپور سرودة 
  ا تند باد حوادث ایام، خاموش شده است.تار خود دانسته که ب

چراغ شب تار من بودي اي زن/ دریغا که دیگر چراغی ندارم/ مرا یاد تو تند باد بلا شد/ که جز وحشت از او سراغی 
ندارم/ مرا سوختی، سوختی با نگاهی/ نگاهت چو خون شعله زد در تن من/ چنان آتش افروختی در نهادم/ که خاکستري 

  ).376:1382(نادرپور،  ن منماند از خرم
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آغازشدن جهان با نام همسرش و او آخرین برگ «شاعر از همسر خود با زیباترین تصاویر رمانتیکی یاد کرده است مثل 
  هستی بوده، اما باد ناملایمات زندگی و حوادث ایام او را پرپر کرده است.

  به هجر تو دانم که فرجام گیرد  از شد، نازنیناــو آغـــا تــهان بــج
  مگر مرگ من، زندگی نام گیرد  داردـــی نـــامــی تو نمرا زیستن ب

  که با آخرین برگ خود شاد بودم  ی درختمــخوانــعزیزا، من آن است
  دریــغا که من غافل از باد بودم  و بوديرگ هستی تـــمرا آخـرین ب

  )377(همان :   
آید و شعري هم هست حاکی از ساده میبرگوید: شعر برگ و باد، شعري هست که از آن ژرف بینی شاعر کوب میزرین

دهد و تا حد خونسردي (زرین هاي عاشقانه، خود را آرام نشان میدلی و زود باوري او. شاعري هست که حتی در هیجان
  ).21:1382کوب، 

ي هاي نادرپور، غالباً نمود مشخص دنیاي عاطفی ودردمندي و بیزاري«ها معتقدند که به همین جهت است که بعضی
  ).79:1388اند (باقی نژاد، اند که با ساحت تجربیات عشقی شاعر، قابلیت شکل پذیري داشتهبوده و با حال و هوایی پیوسته

کند اش را به او اعلام میاي به مادرش ، ابراز دلتنگیبا نوشتن نامه» دختر جام«از مجموعۀ » نامه«نادرپور در سرودة 
کند و روزگار را ی و نوجوانی و اذّیت کردن مادرش، در نهایت از او طلب بخشش میهاي دوران کودکشاعر پس از شیطنت

  ).55:1390داند (پروینی و اسماعیلی، عامل جدایی خودش از مادر می
 سرزنش کنم/ اما تو را به ترامادر گناه زندگیم را به من ببخش/ زیرا اگر گناه من این بود، از تو بود / هرگز نخواستم که 

  ).187:1382(نادرپور،  زادنم چه سود؟ از راستی
کند، گویی با سپس با حسرت و اندوه و غم نوستالژیکی از دردهاي عمیقی روحی وعاطفی خود، با مادرش نجوا می

  دهد.بازگو کردن این احساس درونی، غم غربت خود را تسکین می
  شرار من  نگیرد من آتــشم که در تــو  من آتشم که در دل خود سوزم اي دریغ 
  آن به که دل نبندي ازین پس به کار من   دردم یـــکی نبــود که زودش دوا کنی 
  کز هــر چـه بگذري، نتوانی بدو رسید  مادر من آن امیـــد ز کـــف رفتۀ توأم

  مـــرگ دلم ز مـــردن صد آرزو رسید  تر که مــرگ تنم در رسد ز راهزان پـــیش
  )188- 187(همان:   

کند و حتی به عنوان یک شاعر رمانتیک نگاهی ویژه به زن به عنوان ور در بسیاري از شعرهاي خود از مادر یاد مینادرپ
هاي شایع در جریان رمانتیک تبدیل شدن معشوق آسمانی به معشوق زمینی جسمانی مایهاز درون«معشوق زمینی دارد؛ زیرا 

  ).127:1384(پورچافی، » شهوانی و عینی است
وقدمایی میانه رو نادرپور به سبب جوهرة و خصلت رمانتیک و تصاویر زنده رنگ تند عاطفی، سادگی پرداختن شعر ن

هاي اساسی آدمی و زبان روان و راحت دردهۀ سی بیشترین خوانندگان را جلب کرد (حسن ها ودغدغهاحساسی به اندیشه
  ).48:1383لی، 

تقدیم شده است از مادر خود یاد کرده » ناصر اویسی«که به » باز پسین شام«از مجموعۀ » آهنگ خزانی«نادرپور در شعر 
بیدار در «و سرانجام او را » نازنین مو سپید من«، »آسمان خردسالی» «انیس روزگاران خود«است و او را با القابی چون 

  مشاهده کرد. توصیف کرده است و احساس نوستالژیکی بسیار قوي در اشعار او می توان» خواب هاي غربت خود
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هاي ندیم من/ آیا خبر داري ازین رنج عظیم من.../ اي آه اي انیس روزگاران بسیار قدیم من/ اي یاد تو در تیره بختی
آسمان خردسالی، اي بلنداي خوب خوب.../ با من بگو، اي نازنین مو سپید من/ آیا خزان عمر، کوتاه است/ اي یاد تو زیباتر 

 هاي غُربتم بیدار/ آیا تواند بود ما را وعدة دیدار؟هاري تازه در راه است؟ اي مادر، اي در خواباز بیم و امید من/ آیا ب
  ).594- 592:  1382(نادرپور، 

باشد مثل هاي مهم علمی و ادبی هم عصر خود مییکی از نکات قابل توجه شعر نادرپور، وصف برخی از شخصیت
عنکبوت و «در وصف سهراب سپهري و شعر » سهراب و سیمرغ«رت رحمانی وبراي نص» مرثیه اي براي بیابان و براي شهر«

شمار از این دوستان ها، از روزگار خوش گذشته یاد کرده و با اندوهی بیبه مصطفی فرزانه که شاعر در این سروده» اندیشه
زمین و «الژیکی دارد و شعر که به دکتر صدرالدین الهی تقدیم شده است و بار نوست» شب و شهر«برد. همچنین در نام می

سرا و از غربت خود در دیار غربت دردمندانه شکوه سر داده است و بسیاري تقدیم شده به تورج فرازمند، شاعر ترانه» زمان
به ایرج گرگین که از این نوع شعرها که به هم عصران خود تقدیم کرده » سفري از انجام به آغاز«هاي دیگر مثل از سروده

ها یاد نکرده است ولی در دو سرودة ها این است که شاعر به نام از آنن سروده است اما نکتۀ مهم در این سرودهاست فراوا
  کند.نخستین از نصرت رحمانی و سهراب سپهري با حسرت یاد می

ن خود از غم نوستالژیکی که در خاك بیگانه دارد با یاد دوست دیری» زمین و زمان«از مجموعۀ » شب و شعر«در شعر 
  دارد.پرده برمی» صدرالدین الهی«

  ).896(همان:نهد از سر خجلت به کوتهی اینجا غرور آدمی و قامت درخت/ در پیشگاه منزلت آسمان خراش/ رو می
هاي آن غرور را به اندوه و غم غربتی که در وجود شاعر به غلیان در آمده است، آن هم در شهري که آسمان خراش

کند : که دروازة دلش را از کشاند با دوست دیرینۀ خود صدرالدین الهی تقسیم میضیض ذلّت میجاي اوج کشیدن به ح
  اند.اند و قفل محکمی بر آن نهادهپشت بسته

- 896(همان: اینجا در سراي دل از پشت بسته است/ وز رمز قفل او نتوان یافت آگهی/ شیون توان شنید ز باد شبانگهی
897.(  

که به دوست هنرمند خود تقدیم کرده و با آواز غم غربتی » زمین و زمان«از مجموعۀ » ن و زمانزمی«در سرودة دیگر 
گوید که می» خاطره«و » زمان«اش از بیگانگی کند که به وسعت اندوه و انتظار است. نادرپور در اندوه واژهگفتگو می

  خصیصۀ ذاتی غرب است.
رمند/ آري، درین دیار/ (در غربتی به وسعت ز یکدیگر، بسان شب وروز، میاند/ وبیگانه از هم» خاطره«و » زمان«اینجا 

  ).941- 940(همان : هیچ یادگارهیچ اشتیاق/ بیکنیم: / بیبه سوي فنا کوچ می» زمان«اندوه وانتظار)/ ما با 
  کند که:یگوید و شکوه م) می942(همان:» زمین و زمان«از مجموعه » شب آمریکایی«به مجید امینی در سرودة 

هاي نو/ (کز قامت خیالی غولان رساترند)/ این هاي کهنه و با کاختبعیدگاه من/ شهریست برکرانۀ دریاي باختر/ باکاج
  .شهر، در نگاه حریص زمینیان/ جاي فرشته است اما جهنمی است به زیبایی بهشت

  معروف است.» شهر فرشتگان«است که به » آنجلسلوس«همان » فرشتگان«و مقصود از شهر 
کند و به یاد دوست خود آه و حسرتی جانگاه از عمق جان یاد می» غم غربت وطن«و در بند ششم همان سروده، از 

  آورد.برمی
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نوشم و گریستن آغاز من از نسیم سرد خزان، بوي خاك را/ همچو شراب تلخ/ هر دم به یاد خانۀ ویران مادري / می
بیند آشکار که در هر دو سوي راه/ تصویرهاي نه از پشت اشک ابر/ می- اشک خویشکنم/ وین بار، چشم من/ از پشت می

  ).944(همان : هاي راکد باران شناورندرنگی صدها چراغ شهر/ بر آب
کند. را به ایرج گرگین که ظاهراً یکی از کارمندان تلویزیون ملی ایران بود، تقدیم می» سفري از انجام به آغاز«و سرودة 

تهران همراه » میعاد«هاي تلخ در کافۀ کند از خوردن قهوهر این سروده از دوران جوانی خود با ایرج گرگین یاد مینادرپور د
کند و بیان دارد، اشاره میکند و به بسیاري از ماجراهاي عشقی که پردة ابهام از آنان را بر نمیدوست خود به حسرت یاد می

  .آمیز و نوستالژیکی از آنان داردحسرت
هاي دود پریشان/ بر پیشخوان کافۀ میعاد/ در شهر دوردست جوانی.../ آن بوسۀ سوز/ وان حلقههاي تلخ دهنآن قهوه

افتد و «اي که اي به روشنی آب / در لحظهاي به گسترش موج/ بر چهرهدرشت نخستین/ بر سرخی عطش زدة لب/ با خنده
  ).947- 946:  1382(نادرپور،  »دانی

هاي نادرپور فراوان وجود دارد. اگر چه به طور مستقیم به خود آنان آمیز از دوستان دیرینه در سرودهیادکرد حسرت
نماید به طور مثال اي میکند، بلکه به صورت تلمیحی به آثارشان اشارهاز دوستانش نمی» اسمی«کند و یادکرد اشاره نمی

  کند.عقاب خانلري را به ذهن مخاطب تداعی می» عقاب«ردن واژة رابه دکتر خانلري تقدیم کرده و با آو» تب و عطش«شعر 
  بالم را هاي شفق سوخت شاهکه شعله  عــقاب پیر نـگون بخت آفتابم من 
  زگـــرد لاشۀ مــــن، کرکس بلا را   درین کـویر بلا کیست تا تواند راند
  یستنگاه تـــشنۀ مـن در پی سرابی ن  شکسته بال عقابم تپیده در شن گرم

  )342:1382(نادرپور،    
شاعر، نویسنده، ادیب و  57اشعاري را که نادرپوربه اهل علم و ادب تقدیم کرده است، بسیار زیاد است. نادرپور 

  سینماگر را به نام ذکر کرده است.
  گیري نتیجه .3

اي است که جنبۀ روانیهاي مهم شعر فارسی است. در واقع غم غربت حالت نوستالژي یا غم غربت، یکی از موضوع
سازد. سرچشمۀ بسیاري از اشعار نوستالژیک را باید در درون افراد و حالات روانی تر میعاطفی و احساسی شعر را قوي

وجو کرد. احساس غربت، غم و اندوه و افسردگی و بازگشت به کودکی و فقدان عزیزان از دست رفته از ها جستآن
  مصادیق بارز نوستالژي است.

شعر شاعران گذشته، غم و حسرت بیشتر جنبۀ فردي دارد و کمتر دردهاي اجتماعی در شکل گرفتن آنها مؤثر می در
بار جامعه و موقعیت موجود است که در ها، از وضع مصیبتباشد؛ اما در شاعران معاصر علّت غالب نوستالژي و اندوه آن

ها را ندارد؛ لذا غم و اندوه خود را از این امر به ن ناهمگونیها تحمل ایکنند و چون روح متعالی آنآن زندگی می
گریزند و به ایام دارند. از مظاهر تمدن میکشند و اعتراض خود را از وضع موجود بیان میشگردهاي مختلف به تصویر می

  برند.کودکی و زندگی سادة گذشته پناه می
دوري از وطن است. نادرپور گاه وطن را به وسعت ایران اساطیري  ترین عوامل ایجاد نوستالژي در شاعرانیکی از مهم

نامد و لذا در شعر او وطن گاه آتش زردشت و آشیان کهنۀ سیمرغ میدهد و آن را زادگاه مهر و جلوهو باستانی گسترش می
هناي تاریخ در خاطرة آمیزد و بدین جهت شاعر کشور خود را به پاش در میهاي تاریخیاي و شخصیتبا نمادهاي اسطوره

  گردد.کند و منحصر به زادگاه کودکی او میکند. گاه نیز تا مرز روستا و دهکدة شاعر تقلیل پیدا میخود زنده می



 94/ هاي غم غربت در اشعار نادر نادرپوراخصهش لیتحل

 

 

اي چون هاي اسطورهاسطوره یکی از نمودهاي دیگر نوستالژیک نادرپور است. ایران باستان، سیمرغ، البرزکوه شخصیت
هاي رنگارنگ یافته است.با این نمادها میان گذشته ضحاك و کاوة دادگر در شعر او جلوه کاووس، رستم و سهراب، نوروز،

 کند وآن را مایۀ تقویت و شکوفایی استعدادهاي خود وجامعه کرده است.و امروز پیوند برقرار می

ات کودکی درك هاي نوستالژیک نادرپوراست. او با طرح خاطرکودکی، جوانی، پیري واندیشیدن به مرگ دیگر شاخصه
هاي کودکی را به عنوان ها، پیروزي و شادمانی لحظهها را از زندگی سالیان گذشته نشان داده است شکست و ناکامیانسان

توان محسوب کرد. اندیشیدن به مرگ در شعر نوستالژیک نادرپور حاکی از سرخوردگی الگوي دوران جوانی وپیري می
عی چون نادرپور که به اوضاع اجتماعی ومردم زمانش واقف است و همچنین تغییر اجتماعی است. دغدغۀ انسان نازك طب

 اجتماعی ایران که امکان زیستن را براي شاعر در وطنش غیرممکن گردانیده است.- اوضاع سیاسی

 ـ  دیگر مؤلفۀ نوستالژیک شعر نادرپور معشوق است که در شعرش چند بعد می ب تواند داشته باشد. یـک بعـد آن در قال
گـردد. ویـک نـوع    منحصر می» زن«اي انسانی دارد و در همنوع مؤنث یعنی هایش، چهرهمعشوق زمینی که در غالب سروده

هـاي شـاعران کلاسـیک    توان معشوق مجازي نامید یا همان معشوق رمانتیک رویایی که در سـروده دیگر از معشوق که می
شـعرهاي   %80ورزي به مفاهیم والاي زنـدگی و طبیعـت، امـا    شقشود. نوع سوم معشوق عرفانی مثل عفارسی هم دیده می

 گردد.عاشقانۀ نادرپور متوجه عشق زمینی شاعر و دلتنگی او براي معشوق می

پدر ومادر، دوستان قدیم، دیگر جلوة نوستالژیک شعر نادرپور، مؤلفۀ دوري از خانواده که به صورت دلتنگی براي 
اي از زندگی خود را در گردد. نادرپور برهههاي برجستۀ هم عصر شاعر تجلی مییتمشاهیر شاعران عصور قبل و شخص

هاي دلتنگی براي خانواده، دوستان و آشنایان دیرینه مایهفرانسه و یا به طور کلی در دیار غربت گذرانده، اشعاري که با درون
رمانتیکی یاده کرده است تا حدي که او را آغاز و  سروده است، بسیارزیاد است. نادرپور از همسر خود با زیباترین تصاویر

گردد چیز در کنج خانه به دنبال آنان می همه از خبربی که هنگام پایان زندگی وحیات دانسته است. نگاه به پدر و مادر در آن
 آمیز است.یابد، بسیار حسرتو نمی

خاطرات دوستی خود با بسیاري از شاعران و نویسندگان کند، از در شعر نوستالژیک نادرپور که از دوستان دیرینه یاد می
شوند که شاعر شعر خود را تن از دوستان (هنرمندان) یاد می 57دارد در اشعار او آمیز پرده برمیو هنرمندان با نگاه حسرت

 .درصد شعرهاي تقدیمی او بار نوستالژیک دارد 80به آنان تقدیم نموده است یا به یاد آنان سروده است، 

است. نادرپور در چندین سرودة خاص گرایی هم بازتاب خاصی در شعر او پیدا کردهگرایی و باستانهاي آرمانشاخصه
اي خوشایند را از خداوند آرزوي اي ناخوشایند هراسناك است و؛ لذا براي مردمانش رویایی آیندهاز آینده» مینیاتور«مثل 

نداند و معتقد باشد که باید سیارة دیگري که درآن ظلم و » محبت کردن«شایستۀ کند، همین رویا موجب شده که او زمین را 
  ها به زمین بیاورد.اي) است که او را از آسماندهندهوجوي مسیح (نجاتستم نباشد، پیدا کرد. نادرپور همواره در جست

زبانی شاعر رابطۀ معناداري وجود نتیجۀ پایانی در بررسی شعر نادرپور این است که بین نوستالژي و ساختار ذهنی و 
گرا و خیالاتی دارد به طور مثال اندیشۀ رمانتیک و نوستالژیک او موجب گزینش زبانی عاطفی و ذهنی مرگ اندیش و پوچ

 پروراند.گردیده است، تاحدي که در میانسالی و جوانی اندیشۀ پیري و مرگ را در ذهن می

  ها:نوشتپی
  »دایی جان ناپلئون«ة فیلمنامۀ معروف نمایشنامه نویس و نویسند *
پس از  1331رانسه سفر کرد و سه سال در آنجا اقامت کرد. در سال فبراي تکمیل معلومات خود به  1328سال  در **

روانۀ  1343در سال  ن و ادبیات فرانسه به تهران بازگشت. نادرپورابز دریافت لیسانس از دانشگاه سوربن پاریس در رشتۀ
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نیز بار  1350ه رفت و پس از سه سال به ایران بازگشت. در سال سد و پس از آموختن زبان ایتالیایی بار دیگر به فرانایتالیا ش
این سفرها کتاب هفت چهره از شاعران آورد رهدیگر به فرانسه و ایتالیا سفر کرد و بعد از یک سال به میهن بازگشت. 

، به آمریکا رفت و تا پایان عمر در این کشور به سر برد. وي 1357لامی نادرپور پس از انقلاب اس .معاصر ایتالیا بود
  آنجلس درگذشت.در لس 1378بهمن  29سرانجام در روز جمعه 
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